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کاهش ‌10درصدی سرقت در تهران

شهروند|  ۳۷ ‌درصــد از سرقت‌های کل کشور  در  دو‌ 
ســال اخیر در تهران رخ می‌داد که با اجرای این طرح‌ها 

میزان وقوع آنها ۲۳ تا ‌۲۷درصد کاهش پیدا کرده است.
سردار حسین رحیمی در بیست‌وچهارمین مرحله از 
طرح رعد که صبح سه‌شنبه در محل فرماندهی انتظامی 
تهران بزرگ برگزار شد، اظهار کرد: »با تلاش همکارانم در 
پلیس‌های تخصصی بیست‌وچهارمین مرحله از طرح رعد 
پلیس پایتخت با استفاده از ظرفیت و توان کلانتری‌ها و 
پلیس پیشــگیری از ابتدای هفته جاری به مرحله اجرا 

درآمد.«
وی با بیان این‌که در بیست‌وچهارمین مرحله از طرح 
رعد، ۳۰۹حکم قضائی اجرا شــد، گفت: »در این طرح به 
۳۰۹ مخفیگاه ســارقان، مالخران و متخلفان وارد شدیم 
و در مجموع ۶۶۵ نفر از سارقان و مالخران در این مرحله 

دستگیر شدند.«
رحیمی با بیــان این‌که در این مرحلــه از طرح ۷۶۱ 
پرونده برای این افراد تشــکیل شــد، گفــت: »در این 
پرونده‌ها تا ایــن لحظه ‌۱۴۷هزار و ۵۱۹ عــدد از اموال 
مسروقه کشف شد که در این بین ۱۷۰ دستگاه خودرو 
و موتورسیکلت وجود داشــت. حدود ‌۸۷درصد اموال 
از منازل و مغازه‌ها به ســرقت رفته بود و ارزش تقریبی 
این اموال بالغ‌بر ‌6میلیارد تومان اســت. از میان سارقان 
دستگیرشده ٣۵٣ نفر دارای سابقه یک بار به بالا هستند 
و ۳۱۲ نفر برای نخســتین بار اســت که توسط پلیس 
دستگیر می‌شوند. پنج قبضه سلاح جنگی و ۴۹قبضه 

انواع سلاح سرد هم  از سارقان کشف شد.
در این مرحلــه از طرح رعد در حوزه مبــارزه با کالای 
قاچاق نیز درمجموع ۵۰ نفر از قاچاقچیان دستگیر شدند و 
‌١۴۶هزار انواع کالای قاچاق به دست آمد که در یک مورد 
آن پنج تن مواد تاریخ گذشته و فاسد کشف شد که آماده 
توزیع بود و لنج باند قاچاق و ٢٠باند مالخر منهدم شــد. 
طرح‌های پلیس در بخش‌های مختلف با حساسیت‌ها و 
جدیت در‌ سال ۹۸ دنبال خواهد شد و تلاش می‌کنیم یک 
وضع مطلوب در پایتخت ایجاد شود. در دو‌ سال گذشته 
‌۳۷درصد از سرقت‌های کل کشور در تهران رخ می‌داد و 
با اجرای این طرح‌ها در این دو‌ ســال میزان وقوع آنها ۲۳ 
تا ‌۲۷درصد کاهش پیدا کرده که این نشانه اثرات مثبت 

طرح‌هایی مثل طرح رعد است.
در‌ سال ۹۸ بحث پاکسازی پایتخت از معتادان متجاهر 
در اولویت پلیس اســت، چــرا که این افــراد در بیش از 
‌۷۰درصد سرقت‌ها دست دارند. در این راستا ۹۲باب منزل 
که حدود ۸۶۰ اتاقک در آنها وجود داشت را پلمپ کرده‌ایم 
که این اماکن مخروبه بوده و آب و گاز و برق آن قطع شده و 

تخریب آنها در دستور کار است.
حالا که حدود ۸۰ روز از این طــرح می‌گذرد، با ایجاد 
یک پایگاه قدرتمند در ایــن منطقه، طرح رعد با جدیت 
ادامه پیدا خواهد کرد و در ســایر نقاط تهران توسعه پیدا 

می‌کند.«
رئیس پلیس پایتخت با بیان این‌که تمام پلیس‌ها مکلف 
شدند تا اگر در این مناطق معتاد متجاهر دیدند، تحویل 
گشــت‌های پلیس مبارزه با موادمخدر دهند، گفت: »ما 
قصد داریم پایتخت را از حضور معتــادان متجاهر پاک 

کنیم.«
رئیس پلیس پایتخت درخصوص اجرای طرح زوج و فرد 
گفت: »ما منتظر شهرداری هستیم که مقدمات مرحله 
جدید طرح ترافیک را برای بهبود وضع هوای شهر به اجرا 
بگذاریم، اما کمی عقب هســتیم و به شهرداری یادآوری 

می‌کنیم به اجرای این طرح سرعت ببخشد.
برای بهبود هوای شــهر و ترافیک مرکز شهر برنامه‌ای 
طراحی کردیم که هر خودرو طی یک فصل بتواند ٢٠روز 
را در نقاط محدوده طــرح ترافیک تردد کند. ما به لحاظ 
حقوق شهروندان این طرح را تایید کردیم و از شهروندان 
تهرانی درخواســت می‌کنیم در زمینه اجرای طرح ما را 

یاری کنند.«
رحیمی درباره پوشش پلاک خودرو گفت: »این تخلف 
نیز مانند زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی بوده و طبیعی 
است که اگر تخلفی در حوزه انضباط اجتماعی انجام شود، 

پلیس برخورد جدی خواهد کرد.«
وی درخصوص برخورد با بدحجابی اظهار کرد: »بخشی 
از بحث شئونات اسلامی به رعایت حقوق سایر شهروندان 
برمی‌گردد و کسانی که با وضع ناهنجار در خیابان‌ها حضور 
می‌یابند، در اصل حقوق شهروندی و قانون کشور را زیر پا 

می‌گذارند.
طبق قانون، وظیفه ناجا حفظ ارزش‌هاســت و از نظر 
قانونی پلیس مکلف اســت با هنجارشکنان و کسانی که 
شئونات اسلامی را رعایت نمی‌کنند و سبک زندگی غربی 
را ترویج می‌کنند، برخورد کند. اقدام پلیس در این حوزه 
قانونی است و ما یک گام نیز در انجام وظیفه‌مان در ترویج 
فرهنگ اسلامی و برخورد با کسانی که هنجارهای اسلامی 

را زیر پا می‌گذارند، عقب نخواهیم آمد.«

ذره‌بین
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شهروند|  دانشجوی دانشگاه تهران بود و در رشته 
هنر تحصیل می‌کرد، اما آشــنایی با یک زن آلمانی در 
فضای مجازی او را گرفتار باند جعل کرد و تبدیل به یک 
خلافکار شد. مجتبی 28 ساله، پسر هنرمندی است که 
در عرض چند ماه توانست ثروت زیادی را به دست آورد. 
او پس از آشــنایی با یک باند جاعل در خارج از کشور، 
مدارک تحصیلی جعلی را در ایران تحویل می‌گرفت و 
به مشتریان می‌فروخت. مجتبی توانست از این طریق 
روزی ‌5میلیون تومان پول به جیب بزند. پسر نقاشی که 
می‌گوید بیشتر این درآمد را خرج نامزدش می‌کرده و 
مرتب برای او هدیه‌های گرانقیمت می‌خریده اســت. 
مجتبی حالا تنها عضو این باند بزرگ خارجی در ایران 
است که از سوی پلیس پیشگیری پایتخت دستگیر شده 
است. او درحالی دستگیر شــده که در این مدت روش 
جعل مدرک تحصیلی را آمــوزش می‌دیده و این اواخر 
توانسته بود خودش هم چند مدرک دانشگاهی جعل 
کند و بفروشد. مجتبی می‌گوید اگر دستگیر نمی‌شد، 
می‌توانســت بعدها بــرای خودش کار کنــد و به یک 
جاعل حرفه‌ای تبدیل شود. او در گفت‌وگو با خبرنگار 

»شهروند« ماجرای زندگی‌اش را روایت کرد:  
  چی شد که وارد این باند شدی؟

چند وقت پیــش از طریق تلگرام بــا دختری به نام 
»رشــا« در آلمان آشنا شــدم. من با این دختر مرتب 
صحبت می‌کردم و ارتباط داشتیم که از طریق او مردی 
ایرانی به نام نیما را شناختم. نیما در آلمان عضو باند جعل 
مدرک دانشگاهی بود و به من گفت اگر برای تیم آنها کار 
کنم، پول خوبی به دست می‌آورم. من هم وقتی میزان 
درآمد را شنیدم، وسوسه شدم و قبول کردم. نیما هم مرا 
با سردسته تیم که در یونان زندگی می‌کرد، آشنا کرد، 

همین شد که من عضو این تیم شدم. 
  شگرد کارتان چطور بود؟

من تنها عضو این تیم بودم که در ایران زندگی می‌کند. 
از طریق چت با سردسته باند و نیما در ارتباط بودم. آنها 
مدارک دانشگاهی در مقاطع مختلف را جعل می‌کردند، 
خودشان هم مشــتریان را در ایران پیدا کرده و انتخاب 
می‌کردند، بعد رابط آنها با من در ایران قرار می‌گذاشت 
و مدارک را تحویلم می‌داد، آدرس مشتری را هم به من 
می‌داد و مدرک را به مشــتری تحویل می‌دادم، ولی نه 

رابط را می‌شناختم و نه مشتری را.
  معمــولا چه مشــتریانی این مــدارک را 

می‌خریدند؟
معمولا خیلی پولدار بودند و از هرکس هم به میزان وضع 
مالی‌اش پول می‌گرفتند. بیشتر آنها هم قصد مهاجرت 
داشــتند و این مدارک را برای مهاجرت می‌خریدند. در 
کل نمی‌دانستم اعضای باند چطور این مشتریان را پیدا 

می‌کردند، من فقط مدارک را تحویل می‌دادم. 
  چقدر پول گیرت می‌آمد؟

اوایل بابت هر فروش دســتمزد می‌گرفتم، ولی بعدا 
درآمدم ثابت شــد. روزی 2 تا ‌5میلیــون تومان درآمد 

داشتم. 
  چند وقت است که کار می‌کنی؟
حدودا 4، 5 ماه است که کار می‌کنم. 

  پس باید پول خوبی در این مدت گیرت آمده 
باشد؟

بله. درآمدم خیلی بالا بود. 
  با این پول چه کار کردی؟

همه را خرج کردم، البته نامزدی دارم و به خاطر علاقه 
زیادم به او بیشــتر این پول را خرج او می‌کردم و برایش 

هدیه‌های گرانقیمت می‌خریدم. 
  خودت هم مدرک دانشگاهی جعل می‌کردی؟

در این مدت تحت آمــوزش هم بودم، چون هنرمند 
هستم، خیلی زود توانستم کار را یاد بگیرم و اتفاقا چند 
مدرک دانشــگاهی هم جعل کردم. داشتم در این کار 
حرفه‌ای می‌شدم و می‌خواستم برای خودم کار کنم که 

شناسایی و دستگیر شدم. 
  چه هنری داری؟

من دانشجوی رشته هنر در دانشگاه تهران بودم. نقاش 
هستم و به صورت حرفه‌ای این کار را انجام می‌دهم. 

  چرا رفتی سراغ خلاف؟
وسوسه شدم. اتفاقا وضع مالی بدی هم نداشتم، پدرم 
پزشــک بود، اما فوت کرده، مادرم هم اســتاد دانشگاه 
است، خودم هم یک خانه دارم، اما طمع پول باعث شد 

سراغ این کار بروم. 
  فکر نمی‌کردی دستگیر شوی؟

نه اصلا، چون اعضای اصلی این تیم در خارج از کشور 
یعنی آلمان و یونان بودند، اصلا فکرش را هم نمی‌کردم 

که شناسایی و دستگیر شوم. 
  سابقه نداری؟

نه اصلا. اولین بار است که دستگیر می‌شوم. هیچ‌وقت 
هم اهل هیچ خلافی نبودم. 

شهروند| بیست‌ســال رفاقت را زیر پا گذاشت. از 
اعتماد بهترین و نزدیک‌ترین دوستش سوءاستفاده کرد 
و محبت‌هایش را با دزدی جواب داد. مرد طلافروشی 
که تمام ســرمایه و زندگی‌اش را از دست داد و درست 
وقتی که به خاطر ورشکسته‌شــدن، ســکته کرده و 
خانه‌نشین شده بود، بهترین دوستش به کمکش آمد 
و او را وارد بازار طلافروشی کرد. پیش خودش به او کار 
داد، تا شــاید بتواند زندگی‌اش را از نو بسازد. اما کاظم 
محبت‌های رفیقش را نادیده گرفــت و طلاهای او را 
سرقت کرد. هر بار هنگام چیدن ویترین طلافروشی 
این مــرد، تکه‌ای طلا می‌دزدیــد و آن را می‌فروخت. 
مالباخته آن‌قدر به دوســتش اعتماد داشت که وقتی 
متوجه این دزدی‌های پنهانی شــد، حتی یک لحظه 
هم به رفیقش شــک نکرد. اما دوربین‌های مداربسته 
دســت این مرد طلافروش را رو کــرد و او گیر افتاد. 
ماموران کلانتری او را دستگیر کردند و درنهایت هم این 
مرد به سرقت دو کیلو طلا اعتراف کرد. او درحالی‌که از 
کار خودش بشدت پشیمان بود، صبح دیروز در حیاط 
پلیس پیشگیری پایتخت جزییات ماجرای این دزدی 

را در حضور مالباخته تشریح کرد:   
  چند ‌سال داری؟

55 سال.
  چی شد که سرقت کردی؟

بی‌پول بودم. من بعد از ورشکستگی زندگی‌ام نابود 
شد. حالم آن‌قدر بد بود که اصلا کارهایم دست خودم 
نبود. از اعتماد دوست چندین ساله‌ام سوءاستفاده کردم 

و به یک سارق تبدیل شدم. 
  چرا ورشکست شدی؟

من برای خودم برو و بیایی داشتم. وضع مالی‌ام خیلی 
خوب بود. اما کسادی بازار ناگهان زندگی‌ام را از این رو 
به آن رو کرد و من ‌10سال پیش یک‌میلیارد تومان پول 

و سرمایه‌ام را از دست دادم. 
  شغلت چه بود؟

در کار خرید و فروش طلا بودم. آزمایشگاه طلا داشتم 
یعنی هرچه سرمایه داشــتم، طلا می‌خریدم، وقتی 
گران‌تر می‌شد آن را می‌فروختم و کلی سود می‌کردم. 
اما یک بار که یک‌میلیارد تومان طلا خریدم، ناگهان بازار 
کساد شد و قیمت طلا افت کرد. من هم کلی ضرر کردم 
و بدهی بالا آوردم. مجبور شدم آزمایشگاه طلایم را هم 
بفروشم. دیگر نتوانستم ســرمایه‌ام را به دست بیاورم. 

همچنان در کار خرید و فروش طلا بودم، ولی زندگی‌ام 
نابود شد و همه چیزم را از دست دادم. برای همین آن 
زمان سکته کردم و مدت طولانی خانه‌نشین شده بودم. 

هیچ امیدی نداشتم. 
  چطور شد که با دوستت همکار شدی؟

همان زمان‌هایی که نابود شــده بودم و حالم بد بود، 
رفیق چندین ساله‌ام دستم را گرفت و مرا در بازار پیش 
خودش برد. او طلافروشی داشت و به صورت عمده کار 
می‌فروخت، من هم آن‌جا مشغول به کار شدم و در این 
میان کار خرید و فروش طلا هم می‌کردم. کم‌کم داشتم 
زندگی‌ام را از نو می‌ساختم، اما تصمیم اشتباه دوباره 

زندگی‌ام را نابود کرد. 
  چرا سرقت کردی؟

هر روز هنگام چیدن ویترین مغازه دوستم وسوسه 
می‌شــدم. احســاس می‌کردم کار راحتی است و کم 
شــدن یک تکه کوچــک طلا توجه کســی را جلب 
نمی‌کند. رفیقم اعتماد کامل به من داشت و کل مغازه 
و کار را دست من سپرده بود، برای همین مطمئن بودم 
کسی شک نمی‌کند. هر بار یک تکه کوچک طلا را روی 
زمین می‌انداختم و بعد به‌طور نامحسوس آن را داخل 

جیبم می‌گذاشتم. اتفاقا کسی هم متوجه نمی‌شد. 
  چه مدت این کار را انجام می‌دادی؟

تقریبا هفت یا هشت ماه بود که این سرقت‌ها را انجام 
می‌دادم، کسی هم متوجه نمی‌شد، اما طمع کردم و به 
کارم ادامه دادم تا این‌که مالباخته فهمید و همه چیز 

لو رفت. 
  چقدر طلا سرقت کردی؟

در این مدت دو کیلو طلا به ارزش ‌800میلیون تومان 
سرقت کردم. 

  مالباخته وقتی فهمید این دزدی‌ها کار تو 
بوده چه عکس‌العملی داشت؟

 باورش نمی‌شد، شــوکه شده بود، اصلا به من شک 
نداشت، وقتی فهمید دزدی شده، اولین نفر موضوع را 
با من در میان گذاشت و از من می‌خواست به او بگویم 
ممکن است کار چه کسی باشد، تا این‌که دوربین‌های 
مداربسته را چک کردند و دســت من رو شد. دوستم 
وقتی فهمید کار من است، باز هم سعی داشت کمکم 
کند. گفت طلاها را به صورت قسطی برگردان و من هم 
از تو شکایت نمی‌کنم،اما من ترسیده بودم و مرتب انکار 

می‌کردم، برای همین مرا به پلیس لو داد. 

دروغ‌هایی که دوربین مدار بسته برملا کرد؛

سرقت‌های پنهانی مرد طلافروش 
از دوست قدیمی‌اش

دختر آلمانی، پسر نقاش را به عنوان تنها عضو تیم در ایران انتصاب کرد؛

 دانشجوی دانشگاه تهران 
 عضو باند جعل مدرک در یونان

شهروند| انفجار مدرسه‌ای در منطقه شهر زیبای تهران، دو نفر 
از نیروهای آتش‌نشانی را مصدوم کرد. این حادثه صبح دیروز رخ 
داد. در این حادثه به هیچ یک از دانش‌آموزان و کادر آموزشــی 
این مدرسه آسیبی نرسید. البته ساعت وقوع این انفجار هم در 
بی‌تلفات‌بودن حادثه تأثیر داشت. وضع دو آتش‌نشان حادثه‌دیده 
هم چندان وخیم نیســت و براســاس شــنیده‌های خبرنگار 
»شهروند« هر دو مصدوم به‌زودی از بیمارستان سوانح سوختگی 

مرخص می‌شوند. 
حوالی ساعت 7 صبح روز سه‌شنبه بود که مسئولان مدرسه‌ای 
غیر انتفاعی در منطقه شــهر زیبای پایتخــت با تماس تلفنی 
آتش‌نشانی منطقه را در جریان نشــت گاز قرار دادند. با حضور 

ماموران در مدرسه مشخص شد که منشأ بو موتورخانه این مدرسه 
اســت که در زیرزمین این واحد مسکونی قرار داشت. نیروهای 
آتش‌نشانی ابتدا با تخلیه کامل مدرسه و ایمن‌کردن محوطه به 
طرف زیرزمین حرکت کردند که در همــان زمان انفجار رخ داد. 
جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشــانی با تأیید وقوع این 
حادثه و مصدوم شــدن دو نفر از آتش‌نشان‌های حاضر در محل 
حادثه به »شــهروند« گفت: »موضوع از طریق مدیر مدرسه به 
همکاران من اعلام شد. با حضور پرسنل آتش‌نشانی هم مشخص 
شد که گاز شهری از موتورخانه این مدرسه نشت کرده است. به 
همین دلیل نیروهای ما برای جلوگیری از نشت گاز به زیرزمین 
مدرســه رفتند که همان لحظه انفجار رخ داد. البته این انفجار 

خفیف بود و عملا شعله آتشــی وجود نداشت. افزایش لحظه‌ای 
دما باعث ســوختگی دو نفر از همکاران ما شد. البته سوختگی 
سطحی صورت و دســت همراه با التهاب بود؛ با وجود این، هر دو 
نفر بلافاصله با آمبولانس به بیمارستان سوانح سوختگی اعزام 

شدند.«
او ادامه داد: »براســاس آخرین پیگیری‌های انجام شده، حال 
هر دو نفر آنها مساعد است، مشــکل حادی ندارند و به‌زودی از 

بیمارستان مرخص می‌شوند.« 
ملکی با بیان این‌که محل وقوع این حادثه به‌طور کامل ایمن شده 
و در حال حاضر هیچ خطری متوجه مدرسه نیست، گفت: »علت 
این حادثه از سوی کارشناسان آتش‌نشانی درحال بررسی است.« 

نشت گاز در مدرسه غیر انتفاعی شهر زیبا دو آتش‌نشان را روانه بیمارستان کرد

انفجاری که به‌خیر گذشت


